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صفحه باتبر

درختِعریانسزارینشد

وازدرد

درباغِبیبرگی

شاخههایغمزایید

اینک

رویپرچینِباغ

بهنظارهنشستهجغدی

وکبوتریکهگریهاش

وحید بنی سعدبهاندوهاشسنجاقشدهاست

یاس سیلاوی

جامیمانی
میانمنوسیگارهایدولا

آتش
زباندرازیمیکند

جاماندم
درسفیدیچشمانت
زیستگاهیست

وارونهمیخوانیام
هنوزاما

نبضخندههایت
رویرگشادیامبادمیکند
کمیباساعتجدالدارم
پستیبلندیچهرهام
رازیرسوالمیبرد
ازمنمیپرسی

انتظارچهرنگیاست؟!
میخندم
میرقصم

بغضمیکنم
بازپستچیحرفهایتورامیآورد

من
پشتجنازهام

پابرهنهمیبینم
زخمی

ازجنسانتظاررا

شهناز عبادی

شاہ پربال من شکست از زخمه مرض دردی ڪی بی دواست 

مرثیه شعر، غزل عشق تو آہ بغض سوزین لبیک نی برخاست

نام تو طلبم هزار و یک شب در پردہ خیال  رقص کنان

از نرگس مست نگاہ، سرو بالا زین دو سال، خاک سردی برجاست

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

رویا سامانی

ازقبیلهیکداماغوشوحشی

برگشتهایی

کهپرچیندیوارهایپیر

باپژواکپاهایت

خوابصدسالهیپریانرا

رجبهرجشکافت

اینجاهیچچیزاتفاقینیست

اینپارههایدونیمشدهیخیالت

هرگزرفتوروبنمیشود

انگارپینههاییکهبردستانم

لانهکرده

جلدکبوتربچهایست

کهاهلینفسهایمبود

اشرف شکری پور

باشمااحساسشادیمیکنم

هردقیقهازتویادیمیکنم

گرچهپیرممن،

ولیکنباخودت

حسروحبامدادیمیکنم

مریم جلالوند

بیوفاییرااگرمنازتومیآموختم

بیسببدرجانِخودآتشنمیافروختم

آسماندادیبهمنیاکهقفس،هرچهکهبود

خرمنیشدازتروخشکیکهدرآنسوختم

درنبردِعقلبادل،برُدازآنِدلاست

جامهایازاینسبباندازهیدلدوختم

دوستمارادرپیِسوءتفاهمهافروخت

گرچهتارِمویاورابهجهاننفروختم

کاشجایمهربانیهایبیهودهبهدوست

پیشِدشمنتوشهایرندانهمیاندوختم

نسرین محمدی

چشمهایت

نوازشگرروحعریانیام

وقتیکهبالهایخیالتو

مرابهآسمانهامیبرد

منصور چراغی

هرروزبریدهیبریدهمیآیم

ونمیدانند

چندکوهبریدهکمرم

وباهمیندستهایدرازتراز...

چندشتر

کینهبرداشتهام

وشبها

چقدردستمیکشم

ازمهرههاییکهتانمیشوند

پاهاییکهپانمیشوند

وگرههاییکهوانمیشوند

حسین دلجو

میشودآیاشبیمهتابشاممنشوی؟
لحظهزیبایوصلتاختتاممنشوی؟

میشودچونکفتریدرتنگناییکغروب
غفلتاًجَلدهوایپشتباممنشوی؟

یاکهگیسورابرافشانیبهاوجشانهها
پشتبرَقآبشاردل،بهناممنشوی؟

منکهدرخلوتسرایمجزتمنایتونیست
میشودبنیانگزارازدحاممنشوی؟

تاعسلمیباردازاندیشهیکنجلبت
میشودساقیبدستجامجاممنشوی؟

ایغزالتیزپایقـصههایماندگار
میشودروزیبنامعشقراممنشوی؟

عاقبتفرهادگونهتیشهبرسرمیزنم
تامگرشیرینمنباشی،قیاممنشوی

یکشبیتنگمبمیرانپشُتپیچدستهات
تامگرپایانمنباشی،تماممنشوی

زهرا باقری

غصههایمهمهبارنجفراوانردشد

چترازبوسهیخیسونمبارانردشد

فرصتساختنخاطرهازیادمرفت

قلببیعاطفهازعشقچهآسانردشد

هیزدمچنگبهپیراهنتاریکیِشب

ماهبیتابشدازخواببیابانردشد

تپشقلبمراعقربههامیفهمند

باتوهرلحظهیعمرمچهشتابانردشد

دردلمحسرتیکعمرنوازشمانده

زخمکاریشدهازچشمحسودانردشد

نذرمنبودیوباآمدنت،خوبترین

سایهیبختسیاهمچههراسانردشد


